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  **نوالي محمود          

  
  چكيده

كند صاحب فكر است، يعني انسان كه در جهان و موقعيتهاي خاص زندگي مي
اين توانايي . لات گوناگون را داردتوانايي ساختن تصورات، تصديقات و استدلا

محرك اصلي انسان اين است كه . شودذهن انسان بدون انگيزه و مبنا حاصل نمي
اين ميل به . شوددارد و متوجه جهل و ناداني خود مي» ميل به دانستن«او بالذّات 

  .گردددانستن به صورت پرسش، پژوهش و مطالعه ظاهر مي
وناگون، پاسخ به سوالاتي كـه الزامـاً بايـد بـا     از ميان پرسشها و پاسخهاي گ

بنابراين فلسفه يـك علـم   . آورداستدلال پاسخ داده شوند، فلسفه را به وجود مي
همـه  . آيـد استدلالي است كه از نوع تفكّر، فرهنگ و استنباط افراد به دست مـي 

موجـود مابعـدالطبيعي و فلسـفي    «انـد و انسـان بـالطبع    مردم صـاحب فلسـفه  
يعني در وراي ظواهر پديدارها بـه جسـتجوي علـل و     ؛)615 :1972؛لاندلا(»است

دهد، لاجرم فلسـفه يـا دلايلـي    ورزد و هر كاري كه او انجام ميدلايل مبادرت مي
  .دارد
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در وجود » ميل به دانستن«از  رتري نيز به غييك محرك و مبناي اصلي

هاي و نحوه» فسصيانت ن«انسان بالفطره نهاده شده است و آن علاقمندي به 
انسانها بنا بر ارزشهايي كه با تلقينات فرهنگي و . بسيار گوناگون آن است
روند كه با خود مي» منِ«به سوي حفظ محترمانه  ،كننداستنباط شخصي پيدا مي

توجه به گوناگوني موقعيتهّا، ارزشهاي گوناگون، يعني كيفيت انتخاب خير و شر، 
در نتيجه براي . يابدهاي گوناگون، تكوين ميات و المزيبا و زشت، حق و باطل و لذّ

بنابراين، طرح اندازي و حركت و . شودحفظ محترمانه من راههاي مختلفي پيدا مي
هاي اين شيوه. شوندهاي متفاوتي ظاهر ميعمل به سوي تعالي نيز، با شيوه

مردم و بين آورند و هم اختلاف و نزاع بين متفاوت هم مبناي تحرّك را فراهم مي
  هاي گوناگون ناگزيز و حتمي سازيها و معنيفرهنگها را بنابر ارزش دهي

  .گردانندمي
بنابر توجه به مطالب فوق، ما در مقاله خود خاستگاه و چيستي ماهوي 
فلسفه، نقش انسان در پيدايش فلسفه و ارزشها و مباني آنها و بالاخره كيفيت و 

معني حقيقت را به عنوان انكشافهاي انساني سازي و دهي و معنيمعني نحوه
هدف نهايي رسيدن به مرحله عمل ). 383 :1386هيدگر، (بررسي خواهيم كرد

. باشدآگاهانه، خود انگيخته و بالصراحه و توام با دلايل كافي و انتخابي مي
همچنين پذيرفتن صميمانه و منصفانه اين واقعيت است كه چون انسانها با ديگران 

صلاح و رواج و بهجت . دائماً و ناگزير با هم اختلاف و نزاع خواهند داشت ،ندهمراه
كند تا راه حلهاي منصفانه و عاقلانه را بپذيريم و خود نشاط زندگي ما اقتضا مي و

  .آور نجات دهيمرا از بن بستهاي نسبي و سستي
  

 .فلسفه، انسان، حقيقت، زندگي، عمل :واژگان كليدي
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  مقدمه
  ايش فلسفهمبناي پيد
همواره ذاتي انسان و  ،ها و جستجوي پاسخهاي آنها براي از بين بردن نادانيپرسش

طبيعي اوست، مگر اينكه اين استعداد به نحوي سركوب شده و حتـي مـوانعي هـم در    
خوشـبختانه انسـان هـر وقـت     . برابر حركت خودانگيخته اين ويژگي ذاتي ايجاد شود

همـه  «. گـردد بالطبع ميل به دانستن در وي ظاهر مـي  ،متوجه جهل و ناداني خود بشود
اين ميل به دانسـتن بـه   ) 3 :1366ارسطو، (»اندانسانها در سرشت خود، جوياي دانستن

دهـد و  مختلـف خـود را نشـان مـي     يصورت سوال كردن و مطالعه نمودن بـه انحـا  
اي مـا از انـواع گونـاگون پاسـخها، پاسـخه     . شـود پاسخهاي گوناگون را نيز سبب مي

  .نمائيممي 1استدلالي و توجيهات مبتني بر اصول عقلاني را در برابر مجهولات فلسفه
يكي از عوامل اصلي و دائمي محركات انساني براي رفـع جهـل و پاسـخگويي و    
انجام هر كاري يا خودداري وي از تعمق در اصول اساسي، از نگرش و روشي منبعث 

اش، بنابر ارزشـهاي  خود و دوام هستي» نم«شود كه هر فردي براي محترم ساختن مي
بيـان  » نفـس «هر كس كه به تعبير مذهبي بيشتر با نام » منِ«. آوردخاص خود فراهم مي

» مـن «هدايت . ها براي ايجاد تحرّك نظري و عملي انسانهاستمهمترين انگيزه ،شودمي
 ـ » نفسِ«يا  . يابـد يهر كس بنابر ارزشهاي حاكم بر جامعه و ارزشهاي فردي صـورت م

بدين ترتيب، امكان هدايت نفس به سوي نگرشها و فعاليتهاي مطلوب يا نامطلوب هـر  
هـا و  اين  هدايت جز با فلسفه و استدلال هر كس، كه حاصـل تجربـه  . دو وجود دارد

بنابراين مهترين مسئله اين است كه ما طرز تفكـر  . گرددهاي اوست، عملي نمياستنباط
و طـرز اسـتدلال و   ) هـا پيدا كردن تائيدها و تكـذيب (يق يعني طرز تصور، طرز تصد

به هر حال، . استنباط، يعني فلسفه هر كس را در حيطه تعليم و تربيت مدنظر قرار دهيم
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آورد محتـاج ژرف بينـي   ، ميهدايت مطلوب كه زندگي مسرتّ باري را براي ما فراهم
ما بيان اين مطلب است  در واقع نظر. يعني لحاظ علل و دلايل و تحمل و تمرين است

كه ارزش و معناي هر عملي از طرز تفكر و به عبارت دقيقتر از فلسـفه مـا سرچشـمه    
به سخن ديگر، معني هر واقعه و مرتبه ديگران و حتي معني و مرتبه شخصيت . گيردمي

گردند، همچنين ارزشهاي دستوري ما، يعني خود انسان از طرز استدلال وي حاصل مي
  .شر، زيبا و زشت وحق و باطل نيز تابع فلسفه و نگرش ماستمعني خير و 

  
  »من چيست؟«

ه  يـا مهمتـرين انگيـزه فعاليتهـاي انسـاني م     » مـن «اكنون ما توجه خود را به    توجـ
ما بـه عنـوان يـك    » من«زيرا منشا هر نظر و عمل و هر نزاع و محبتي همين  ؛سازيممي

هـا، اسـتدلالها، اعتقـادات، عواطـف و     هر كس حاصل تجربه» من«. باشدكلّ واحد مي
ولي  ،باشدقابل نفي و حذف نمي» من«اين . بالاخره در يك كلمه حاصل فلسفه اوست

تـر باشـد   تر و اخلاقـي و تلقين ارزشهايي كه بيشتر استدلالي» من«امكان هدايت بيشتر 
 ـ   . ميسر است تا يك زندگي نسبتاً مسرت باري فراهم گـردد  ي مقابـل ايـن احـوال يعن

  .گيرداندوهناكي نيز از من و نفسِ هر كس سرچشمه مي
، منِ انتزاعي و كلّي نيست، بلكه مني در بطن حوادث و در ميـان شـبكه   »من«اين 

در  .)85 :1386هيدگر، (دارد» كون في العالم«روابط و موجودي در جهاني است، يعني 
بدين جهت هر . ستبيني هر فردي در كليه شئون زندگي نافذ اهر حال نگرش و جهان

چيزي كه متصور شود به نحوي معني، با ارزش بودن يا ضد ارزش بـودن خـود را از   
بدان جهت موضوع . تعبيرها و فلسفه او در سطح و مرتبه خود به همه چيز اشراف دارد
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فلسفه تعمق در باب انسان، جهان و خداست، مسلماً روابط بسيار پيچيده و مبهم آنهـا  
  .هاي فلسفي استثنيز منطوي در بح

  
  نگرش به تعاريف فلسفه

شناخت احوال و حالات اشياء عالم را «تعريفهاي كلاسيك و متداول فلسفه معمولاً 
اگر امر بـر ايـن دايـر    . اندمدنظر و وجهه همت خويش قرار داده» طوري كه هستندآن

آنها را بـا  است كه مبناي صحيحي براي نظر و عمل خودمان فراهم آوريم، بايد انطباق 
اشـياء در مـوارد عينـي و انضـمامي     » طوري كه هستآن«نوع شناخت ياد شده، يعني 

  .روزمره نيز ميسر سازيم
شـود و  غايت و هدف نهايي فلسفه مطرح مي ،در تعاريف متداول ،به عبارت ديگر

آورند كه گـويي بـا تعريـف    نوعي آرامش خاطر و دلخوشي نيز براي انسان فراهم مي
ما را واقعاً به آن گونـه  » طوري كه هستندآن«عنوان شناخت اشياء و حوادث  فلسفه به

  عنوان شـناخت حقـايق اشـياء هـم     هبه همين جهت فلسفه را ب. سازندشناخت نايل مي
شـود، در  پذيرند، به عبارت ديگر آرزويي كه در لفظ آمده، واقعيت متحقق تلقي ميمي

سطح صفر اين شـناخت  . باشدر مبهم ميبسيا» طوري كه هستآن«صورتي كه عبارت 
براي مثال شناخت خوشبختي، زيبايي، آفـرينش و  . شود، معلوم نيستاز كجا شروع مي

ولـي در   ،نمايـد در عين اينكه بسيار دل انگيز مـي » طوري كه هستآن«وجود خداوند 
  .سازندمشكلات فراواني را ظاهر مي» طوري كه هستندآن«سير عملي و واقعي به سوي 

اي به مرتبه ما همواره در راه رسيدن به حقايق گوناگون خواهيم بود، يعني از مرتبه
بدين جهت نيز انكشاف و تبيين به عنـوان حقيقـت مـوقعي و    . ديگر سير خواهيم كرد

. موقّتي خواهد بود و در لحظه خاصي ممكن است به صفت مطلقّيت هم آراسـته شـود  
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ها و تاملات و تفكرات انساني به نهايـت و پايـان   ها، كنكاشدر واقع هيچ وقت تجربه
زيرا هرچه در ايـن جهـان مـادي    . عام و شامل همراه شوندبودن  رسد كه با مطلقنمي

وجود دارد، درحال تحول و دگرگوني است، مگر اينكه شـناختي را متحجـر نمـوده و    
  .را حقيقت مطلق تلقّي نمائيم سپس آن

  ست و پيشرفت مستمر انساني بـه سـوي دانسـتن    باري نظريه تمرين دائمي و ممار
اشياء ادامه خواهد يافت و ذوق انكشاف پايان ناپذير باقي خواهد » طوري كه هستآن«

  گوئيم هر حادثي علّتي دارد، يك اصل ظاهراً مطلـق و ثابـت را مطـرح    وقتي مي. ماند
اً بررسـي  نمائيم، ولي اين اصل همواره جستجوي علل موقعي و موضـعي را مجـدد  مي

  .آوردنموده و به دست مي
  
  محرك ذاتي و هميشه بيدار؛ »من«

در واقع، محتوا و مبناي جهان، يعني اشياء و حوادث، موقعيتهـا و خـود انسـان و    
همگي در بطن شبكه روابـط، دائمـاً در حـال دگرگـوني و      ،محتواي زمانهاي سه گانه

اي پيدا ر موقعيتها، دلالتهاي تازههر حادثه و هر نگرشي با حدوث تغيير د. تحول هستند
خاستگاه همه اين تعبيرها و تفسـيرها از  . پذيرنداي ميكنند و تعبير و تفسيرهاي تازهمي

شود، منـي كـه در   خودشان ايجاد مي» 2من«له  سازي افراد بردهي و معنيكيفيت معني
مدنظر قرار  هيچ لحظه و در هيچ مكاني غايب نيست و اعمال هر شخص را با رعايت و

گونـه لطمـه و   دهد، تا هيچدادن ارزشهاي مورد نظر خود مورد تدبير و داوري قرار مي
در اين . وارد نشود، بلكه هر گونه شادي و حداكثر مسرتّ از آنِ او شود» من«زياني به 

كنند و در غير اين حالت سرور و شادابي و رضايت خاطر وجود انسان را سرمست مي
ع لطمه و زيان ديدن من، اضطراب و غم و بدبيني و ياس او را تحت صورت يعني موق



   185                                                                                                         مباني فلسفه، حقيقت، زندگي و عمل
 

اين حالتهاي شادابي و اضطراب نيز به نوبـه خـود محركـي    . آورندسيطره خود در مي
همه اين احوال در ضمن تمرين ها و ممارست تغيير شـكل  . گردندبراي اعمال تازه مي

  .دهندمي
و مـرتبط سـاختن آن بـا كيفيـت      »مـن «هدف ما از طرح اين مقدمه در باب نقش 

استفاده از امكانها در بطن الزامات اين است كه ابتدا خاستگاه كليـه اعمـال و انگيـزه    
اصلي رفتارها و حركات خود را تا حدودي مشخصّ سازيم و سپس توجه داشته باشيم 

ي من به عنوان منشا كليه اعمال، هيچ چيز نيست و معناي» نقش ذاتي«كه بدون توجه به 
» مـن «به عبارت ديگر پيش فرض هر انساني در جهان اين است كه . كندبا ما پيدا نمي

. خود را با كسب بهترين ارزشها حفظ كند و او را در نهايت عزتّ و كرامت نگـه دارد 
  .شوداين حالت ذاتي افراد است و هرگز از آنها جدا نمي

رود كه از نظـر وي بـا   بدين ترتيب است كه انسان همواره به سوي رفتارهايي مي
انسـان هرگـز از   . گيـرد شوند، او دائماً در تحت سيطره ارزشها قرار ميارزش تلقّي مي

 ،شوندچيزهايي كه به نظر جامعه، روح جمعي و خود وي زيبا، خير و حقيقت تلقّي مي
رود تا با كسب آنها براي شخصيت دست بردار نيست و حتّي المقدور به سوي آنها مي

باري هر چيزي كه رنگ و مزه ارزشهاي او . خود استحكام بيشتري فراهم آورد »من«و 
در نتيجـه از زشـتي، شـرّ و خـلاف     . سـازد وي را فريفته و گرفتار مي ،را داشته باشد

كنـد، گريـزان   نمايد و خود وي تصور ميحقيقت، به تعبيري كه روح جمعي تلقين مي
  .گرددمي

ي  معني ارزشها و ضد ارزشها در هر  فردي بنابر سطح معلومات و نگرشهاي خاصـ
همـين  امـر امكـان تغييـر     . يابـد اي ميكند، گوناگوني تازهكه در جامعه خود پيدا مي

افتد كه انسانها منتها اغلب اتفّاق مي. سازدنگرشها و روشها و تعداد آنها را نيز ميسر مي
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شوند، به نحوي كه ز مبتلا ميبه خاطر تلقين و تقليد ديگران به حالت تحجر و تصلّب ني
  .گرددگردد و يا تحولات آنها كند ميتغيير دادن احوال آنها مشكل مي

  
  هاشرايط و روش انتخاب خط مشي
توانيم دستورالعملي را پيدا كنيم كه در ضمن حفظ آيا در باب تبعيت از ارزشها مي

را از بـن بسـت و   آزادي و انتخاب، خط مشي قابـل قبـولي را پيشـنهاد نمايـد و مـا      
تـوانيم معيـار انتخـاب و راه و روش    درماندگي نجات دهد؟ در پاسخ به اين سوال مي

بهتر است همواره به سوي كارهايي برويم كه براي ما : مرجح را اين طور پيشنهاد كنيم
گردند، ما را دچار سـرزنش وجـدان   نفع دارند و مايه خوشحالي و مسرتّ خاطر ما مي

شوند و بالاخره در آينده يادآوري آن كارها بب بدبختي ديگران نيز نميسازند، و سنمي
  .گردندگردند و كمتر مايه پشيماني و ندامت ميموجب شادي و امتنان خاطر ما مي

  
  عرا در موارد خاص به مدد انكشاففلاسفه و ش يبهره مندي از آرا

زيرا  ؛ر مشكلي استپيدا كردن راهي كه همه ويژگي هاي ياد شده را دارا باشد، كا
يا ارزشهاي خود فرد . ارزشهاي فردي ممكن است از نظر فرد ديگري ضد ارزش باشد

حال صلاح كار در ايـن اسـت كـه از     با اين. به مرور زمان به ضد ارزشها مبدل شود
تجارب بزرگانِ فلاسفه،  دانشمندان و شعراي حكيم بهره ببريم، زيرا هر كـدام از آنهـا   

در هر حـالي  . اندزندگي و خصيصه ذاتي بشر را درك و توجيه نمودهبه نحوي جوهر 
هاي بزرگان با مصاديق آنها در اختيـار  استعداد آفرينندگي و قدرت تطبيق دستورالعمل

ولـي   ،انـد افرادي خواهد بود كه با اينكه در تحت آداب و رسوم گوناگون تربيت شده
دم غنيمـت  «براي مثال ما دستورالعمل  .قدرت خلاقيت و ايجاد تصورات تازه را دارند
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را در برابر خود داريم، مراد ما از ايـن عبـارت انـدرزگويي و بيـان يـك پنـد       » است
خواهيم روشي بلكه مي. حكيمانه و رها كردن افراد در وادي ابهام دستورات كلي نيست

علومات و را اتّخاذ نموده و نشان دهيم كه هر فردي در لحظات گوناگون با استفاده از م
تجارب و فرهنگ موجود و كلام بزرگان و شعرا تعبيري مفيد و منتهي به عمل سودمند 

تواند پيدا كند كه مشكل فعلي او را به نحوي و تا حدودي حل كند و در آينده نيـز  مي
ت   . موجب پشيماني نگردد اجراي اين كار بر عهده هر فرد است كه با توجه بـه موقعيـ
. ممكن است كسي بگويد چرا بايد راهـي بيابـد  . د راهي را بيابدخود و امكانات موجو

پاسخ ما اين است كه هدف اصلي زندگي مسرتّ بار كردن آن است كـه بـدون آن راه   
  . افتيم كه منشاء هر دردي استدر سستي و بي هدفي مي

كنيم بـا اينكـه در   مبناي اين پيشنهاد بر اين موقعيت مبتني است كه ما ملاحظه مي
ايـم و  ن الزامات گوناگون و اجبارهاي متعدد انداخته شده و در آنها اسـتقرار يافتـه  بط

، ولـي در عـين   3ايـم ايم كه به اختيار خود انتخاب نكردهتحت تاثير اموري قرار گرفته
ممكن  ،كنيم هر حالت و هر ايستاري كه در بدن و در فكر خود داريمحال مشاهده مي

همين امر . كه هست باشد و حالت ديگري پديدار شوداست عوض شود و غير از آنچه 
سازد كه در بطن الزامات و جبرهاي ياد شده راهـي پيـدا كنـيم و يـا     ما را اميدوار مي

براي مثال و ذكـر  . راهي را خلق نمائيم كه قبلاً در كتم عدم و ناپيدا و پنهان بوده است
يم ما مجبوريم با زبان فارسي يا گوئاي از الزام و اجباري كه يادآوري كرديم، مينمونه
و يا هر زبان ديگر آغاز به سخنگويي بكنيم و از كلمات و قواعد دسـتور همـان    آذري

با اين حال ما هر كدام با لحن و طرز بيان و تركيبات خاصي سخن . زبان پيروي نمائيم
ن لحـن  نويسيم كه خاص خود ماست و با ديگران تفاوت دارد، ابداع ايگوئيم يا ميمي
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رويد و اختيار انسـاني  و اين بيانِ خاص، مبين وجود امكاناتي است كه از بطن جبر مي
  .همين كشف معاني و فعاليتهاي تازه است

  
  نقش بزرگان در بيان جوهر هستي انسان و زندگي

انـد كـه   شعراي حكيم و بزرگان عرفا و پيشوايان ديني همواره سعي بر اين داشـته 
همچنـين  . و سرورانگيز را به زغم خودشان به مردم تلقين نمايندراههاي سعادت بخش 

بزرگان هر قومي با توجه به علائق ذاتي انسان و مقتضيات زمان و مكان، روح جمعـي  
اند كه به مرور ايام به تـراكم و غنـاي فرهنگـي    هايي كردهراهنمايي ،و فرهنگ موجود

رنوشت انساني اشاره نموده و بـا تـذكّر   اهل نظر گاهي به قوانين حاكم بر س. اندافزوده
اند زندگي را بر مردم سـهل و قابـل تحمـل    آن قانون و سعي در قبولاندن آن، خواسته

  .سازند
اي بـه وجـود آورده كـه بـه نحـوي بـا       حتواي تاريخ و فرهنگ هر قومي گنجيهم

ال ايـن احـو  . خواهند زندگي را مسرتّ بار و دل انگيز سـازند دستورالعملهاي خود مي
يابند كه ما هرگز از انكشاف راههاي تازه براي حـل مشـكلات   مطلوب وقتي تحقق مي

ط ما در برابـر  موجود باز نايسيتيم و همواره از آنچه هستيم فراتر رويم تا آزادي و تسلّ
به عبارت ديگـر از تـاريخ و فرهنـگ خـود تعبيـرات و      . حوادث و مسائل بيشتر گردد

يم كه به تحقق لحظه به لحظه كمال مطلوبهاي ما كمـك  اي پيدا كنروشهاي عملي تازه
مبناي اين اميدواري همانا در امكان بودن هستي ما و قدرت اسـتنباط و انكشـافي   . كند

  .است كه براي هر انسان به عنوان موجودي عاقل عطا شده است
اين مطلب نيز واقعيت دارد كه مطلبي را كه شعراي حكيم و بزرگان به تـواتر، بـه   

انـد و بـه الحـان    وان اندرزهايي مشكل گشا، براي ما بازگويي نموده و مطرح كـرده عن
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اند، ولي روشهاي برخورداري از آن اندرزها جـز بـا   گوناگون راهي را به ما نشان داده
ر       تطبيق آن دستورالعملها در موارد خاص به توسط قدرت استنباط خـود افـراد ناميسـ

و نزاع با حوادث  4گيريبراي مثال مشكل آفرين بودن و نامطلوب بودن سخت. دباشمي
و رويدادهاي عالم و با خويشتن يك معني كلّي است كه به تـواتر توسـط اهـل نظـر     

تميمي ( »ُعتبهم لُطاَ هرِعلي الد بتَن عم«فرموده ) ع(حضرت علي : يادآوري شده است
 ،روزگار را نكوهش نموده و با آن كج رفتاري كندكسي كه  ؛)455 :5ج  ،1360آمدي، 

  .»بيشتر ملامت كشد و در زحمت افتد
  :نيز گفته استنظامي گنجوي 

  زندــابي گـا نيـر تــيزه مبـست       ر گردشي با سپهر بلندـه هـب
  )اسكندرنامه(

  :حافظ فرمودهو 
  كه گر ستيزه كني روزگار بستيزد    بر آستانه تسليم سربنه حافظ

  )به تصحيح قزويني و قاسم غني ؛155يوان حافظ، غزل د(
خود را در معرض  ،بزرگان ياينك نوبت ماست كه در لحظه حاضر با توجه به آرا

پايان هاي بيهاي بي فايده و زيان بخش قرار ندهيم و با استفاده از گنجينهسخت گيري
م و تا حدودي خود سروده ها و بيانات مذكور، لحظات گوناگون زندگي خود را پر كني

در واقع استفاده از كنز فرهنگ پربـار بشـريت، اسـتفاده از    . را از بن بستها نجات دهيم
مشكل اينجاست كه تعلـيم و تربيـت بتوانـد انكشـاف و     . گنجي است كه پاياني ندارد

ها قـرار داده و نشـان دهـد كـه ايـن      » من«انتخاب راه حلهاي تازه را جزو ارزشهاي 
  .ها و مايه مسرتّ آنهاست »من«رم شدن ارزشها  سبب محت
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البته مراد ما اين نيست كه گرفتار تقليد شويم و بدون درك دقيق مطلب و مساله از 
نشويم، بلكه مراد اين اسـت   آگاهبزرگان پيروي نمائيم و به لب و كنه وقايع و حوادث 

ند، باتوجـه  اكه بزرگان و شعرا كه ذات و ماهيت حوادث عالم را به نحوي درك كرده
ثانياً انسان وقتي سرنوشت خـود را مشـابه   . راه نجاتي شايسته پيدا بكنيم ،آنها يبه آرا

وقتي مـا متوجـه   . يابد، نوعي تسكين و آرامش خاطر پيدا مي كنداشخاص مشهور مي
افتد، مقداري كند، يا هر انساني گاهي در بن بست ميشويم كه هر عالمي اشتباه ميمي

به هر حـال مقصـود مـا ايـن     . يز در همان احوال قابل تحمل مي گرددوضع خود  ما ن
  است كه لحظات زندگي خود را بـا اسـتفاده از تـاريخ و تجـارب بزرگـان بـه مـدد        

پيـدا  . هاي خودمان پر كنيم و خود را از درماندگي و بي هدفي نجـات بـدهيم  استنباط
زنده هستند، به شـرط آنكـه   كردن تعبيرهاي تازه و راههاي نو از هر طريق كه باشد، سا

در هر حالي تصميم نهايي و انتخاب، . يمكنبه پيشنهادات ياد شده در همين مقاله دقت 
اين تصميم نهايي نيز خالي از دلهـره و  . حاصل تشخيص و استنباط خود ما خواهد بود

اضطراب نيست ولي با تكيه بر تاريخ و استمداد از اهل نظـر، انـدوه و غـم مـا كمتـر      
يـا بـا    ،توانيم لحظه هاي خودمان را با انجام كاري پـر كنـيم  وقتي ما نمي. شد خواهد

هاي ما كـه بايسـتي در حـل مشـكلات     مدلايلي تشويش باطني خود را درمان كنيم، د
-شدند، خالي مانده و به طرز وحشتناكي به درد و نگراني آلوده مـي غنيمت شمرده مي

  .شوند
  

اد از گفته شعرا و بزرگان در عملها با استمدمروش استفاده از د  
اكنون كه اساس و خاستگاه فعاليتهاي انسان در بطن شبكه روابـط گونـاگون و در   

در همـه جـا حاضـر اسـت و     » من«موقعيتها تا حدودي روشن گرديد و معلوم شد كه 
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آيد در ساحت تعليم و تربيت و در مورد تصوير را ناديده گرفت، لازم مي توان آننمي
ها محترم بودن آنها را در انجام كارهايي كـه بـه   » من«د ارزشها، بدون غفلت از و ايجا

ريزي دقيق بـه عمـل   در نظر آورده و برنامه ،شوداني منتهي ميگهاي هم» من«شادابي 
» دم غنيمت است«ما نيز به نوبه خود با تفسير و ارائه معاني تازه از كلام مشهور . آوريم
گرشها، معاني تازه اي كشف و استنباط نمائيم تـا لحظـاتي از   خواهيم با تعبيرها و نمي

مسـيري   ،زندگي ما با شادابي بيشتر قرين گردد و در برابر بعضي بن بسـتهاي زنـدگي  
  .مسرتّ بار گشوده شود

اگر به گمان خود بـراي حفـظ و اعتبـار بخشـيدن بـه      » من«يادآوري بايد كرد كه 
اههاي غيرسودمند را جهت مسرتّ بار كردن خويشتن به راههاي نامطلوب برود، يعني ر

زندگي انتخاب نمايد و اين انتخاب او مبتني بـر دلايـل كـافي نباشـد، ممكـن اسـت       
دردسرهايي پيش بيايند و يا روش غلط او به صورت عادتي دربيايد كـه دائمـاً سـبب    

هاي تلخ و نـيش زدن  براي مثال كسي كه تندخويي، جواب ؛رنجهاي جان خراش گردد
در عمل چنـين اعمـالي    ،ديگران را نسبت به خود اعتبار و مايه مسرتّ تصور نمايدبه 

  .هاي دائمي او خواهند بودسرچشمه اندوه
ت افـراد و مقتضـاي جامعـه شـكل       به هر حال، غنيمت شمردن وقت بنا بر موقعيـ

  مـورد غفلـت قـرار    » مـن «ولي در هيچ موردي محترم بـودن   ؛گيردخاصي به خود مي
هاي به ظاهر سودمند و به باطن منشـا نتـايج   ، در عين حال امكان انتخاب راهگيردنمي

ا  . ندامت بار وجود دارد و ممكن است با راههاي سـودمند خلـط و مشـتبه شـوند     امـ
 ؛گـردد ميسر نمـي » من«هاي محترم بودن يا برعكس درمانده شدن شمارش تمام روش

د و هم تعبيرها و قصـدهاي افـراد   شونزيرا هم نيت و علائق مطلوب جامعه عوض مي
و » مـن «وانگهي در هر سنّي هدفهاي مفيد براي حفظ . گردندبنابر موقعيتها دگرگون مي
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شوند، تا جـايي كـه   مصداقهاي خير و شر، زيبا و زشت و حق و باطل نيز دگرگون مي
ن باري انسا. شودگردد و جفاي خلق به گنج زر تبديل ميمي »هن تو طيباتدفحش از «

  :تواند نگرشهاي خود را تازه و نو سازدبا فلسفه يعني با دلايل خود مي
  انـنه در بداني گنج زر آمـگ    اين جفاي خلق با تو در جهان
  آن سو كند وررا ناچار و تا ت    خلق را با تو چنان بدخو كند

  )1520 - 5/1521مثنوي (
  :شوديا عدم استجابت دعا به معني عنايت خداوندي تلقّي مي

  كندارش ميـان شكـره پنه وز  كندنّ داردارش ميـدين فـهم ب
  باش اي خوب جهانر ميـمنتظ  كه مرا كاري است با تو يك زمان

  دان كه بهر اين بودو يقين ميـت  ان از نيك و بدـرادي مومنـبي م
  )4235- 6/37مثنوي (

  دهي و زندگي فلسفه، معني
عبارت از جسـتجو و كشـف و   به هر حال يك مسير سروربخش در طريق زندگي 

ي كه فعـلاً در كـتم عـدم    يخلق معاني تازه براي مسرتّ بار كردن زندگي است، معاني
همـين انكشـاف و   . )به بعـد  139: 1386هيدگر، (قرار دارند ولي قابل انكشاف هستند

مـثلاً  . و انكشاف حقيقت ناميد» يك معانيتهرمنو«توان خلق معاني و تفاسير تازه را مي
ان از معاني متون مختلف كتابها و اشعار شعرا در لحظات گوناگون تفسيرهاي تازه تومي

منطوي است كـه هـادي    ييدر بطن همان معاني به دست آمده نيروي محركه. پيدا كرد
هر يك از اشعار نغز با آفرينش منظره جديد يا با بيـان يـك   . گرددنگرشهاي انسان مي

بـراي  . سازنديب زندگي را براي وي ميسر ميخصوصيت ذاتي انسان تحمل فراز و نش
  :يدگومثال سعدي مي
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  گو خلق بدانند كه من عاشق و مستم         آوازه درست است كه من توبه شكستم
  )537: 2، ج 1374، سعدي(

خواهد نشان دهد كه احتمال دارد انسانها توبـه شـكني   در واقع خالق اين شعر مي
توانـد  هاي آتـي نمـي  ه كردن به تمام الزامات و موقعيتزيرا انسان موقع توب. هم بكنند

دانستن اين مطالب . توجه كند و از طرف ديگر انسان موجودي غيرقابل پيش بيني است
اي است براي كساني كه در مسير زندگي توبه شكني به هر حال تسكين خاطر و وسيله

صائب تبريزي نيز در . رندگيكاري مطلق قرار نميكنند، در عين حال در تنگناي گناهمي
  :پردازدسازي ميهمين راستا به روحيه

  بوددست بر دامن هر كس كه زدم رسوا بود        كوه با آن عظمت يك طرفش دريا 
  )صائب تبريزي(

  از شـدت و اهميـت عيـب و درد     ،سرگذشت بودن مردم بـا يكـديگر  در واقع هم
د كه مـا خـود انگيختـه و نـه بـا      شوناشعار و سخنان حكمت آموز سبب مي. كاهدمي

  :صبوري پيشه كنيم و بعضي احوال را به ميل خويش بپذيريم ،نصيحت و الزام خارجي
  رمابه گردد سپيدـه گـنه زنگي ب   به كوشش نرويد گل از شاخ بيد       

  ر بنده را جز رضاـر نيست هـسپ لا           ــدنگ بـخنگردد بر مي چو
  )بوستان سعدي(

. لسفه ما و به تعبيري روشن تر دلايل ما سازنده هر معني و هر رفتار ماسـت باري ف
البتـه،  . كنم، دلايل ما هادي و راهبر در مسير زنـدگي هسـتند  فلسفه و باز هم تاكيد مي

  تاثير سازنده يا مخربّ گذشته و حال جامعـه را بـر روي انسـان مـورد غفلـت قـرار       
م كه در بطن كليه الزامات و جبر عملي، اختيـار  نمائيولي اين طور تصور مي. دهيمنمي

شود كه اينها نيز تحت تاثير همه عوامل سازي ظاهر ميدهي و معنيما به صورت معني
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ولي چون معنا و نگرشي كه با تصور و انديشه ما به . آيندباطني و ظاهري به دست مي
سفه يا دلايل ما به ايـن  اگر فل. گيردآيد، ظاهراً رنگ و بوي آزادي به خود ميوجود مي

صـورت   ان ما خواهد بود، زيرا در غير اينيهم به ز آن ،ميزان از آزادي رضايت ندهد
  .دهيمكنيم و مسئوليت معني دهي را هم  از دست ميهر چيزي را جبري تلقي مي

  هم زيان         پس چه چاره باشدم اندر ميان بود آن ،ور نيم راضي
  )3/1366مثنوي، (

دهي را از دست بدهيم، بيرون جستن از تحجر و يكنواختي ي سازي و معنياگر معن
زندگي تكراري و يكنواخت، در جا زدن و فراموشي حركت . براي ما ميسر نخواهد شد
عنوان كشف نگرشهاي تازه و ه را ب »دهيمعني«توانيم مي. گرددبه سوي عوالم تازه مي

اهميت التفات و مدنظر قـرار   ،پديدارشناسي فرضيات جديد تلقي نمائيم و به اصطلاحِ
  .مخفي براي ما ظاهر شوندهاي و تجلّيدادن را در نظر داشته باشيم تا امكانات 

  جويد نديداي يار رشيد           جز همان چيزي كه مي زيـر چيـالب هط
  )مثنوي(

  
  نتيجه

ي انسان بررسـي  در اين مقاله كيفيت پيدايش و معني فلسفه در ارتباط با نحوه هست
و به زبان قابل فهم و توام با استدلال براي همگان بيان شده و وابستگي پيدايش فلسفه 
به ذات علاقه مند انسان به دانستن مورد بحث قرار گرفته است، باري فلسفه از كيفيـت  

گيرد و به زبان ساده عبـارت  انديشيدن يعني تصور، تصديق و استدلال انسان نشات مي
ي است كه مستقيماً در معرض تجربه ما قرار يهاهاي استدلالي انسان به پرسشاز پاسخ

بدين ترتيب فلسفه عبارت از دلايل انجام يا عدم انجام هر حركت و رفتار و . گيرندنمي



   195                                                                                                         مباني فلسفه، حقيقت، زندگي و عمل
 

همه مردم در مرتبه خاص خود داراي فلسـفه   ؛دلايل پيدايش و حوادث گوناگون است
  .)615 :1972لالاند (بوده و فيلسوف هستند 

اهميت فلسفه در اين است كه انسان از وراي دلايل و فلسفه و استدلال و استنباط 
ارزشمندي . كندرا معني مي دهد و حوادث آننگرد و به آن معني ميخود به جهان مي

نيـك و  . گيرنـد اي از فلسفه انسانها سرچشمه ميو معني هر فرد و هر كس و هر حادثه
همين دلايل و . تابع فلسفه و دلايل و نگرش ما هستند ،خطابد، زيبا و زشت، حقيقت و 

  .فلسفه ما سازنده هر نظر و نگرش و بالاخره هر گونه عمل و رفتار ماست
يعني هر حالتي  ،باشد اين است كه جهان ما امكاني استآنچه بسيار قابل توجه مي

ات بدني و هـم  زيرا هم در حرك. را كه در نظر آوريم غير از آن حالت هم ممكن است
البتـه  . جور ديگر حركت كردن و جور ديگر انديشيدن ممكن است ،در حركات فكري

براي هر كدام زمان و مكان و  ،توانند ظاهر شوندهمه امكانات در يك لحظه واحد نمي
سازي و نظردهـي هـاي   دهي و معنيانسان با معني. لحاظ و موقعيت خاص لازم است

ي در محدوده الزامات و ضروريات، انتخاب نمايد و كم كـم  اخود ميتواند راههاي تازه
اي از دايره كفايت تفكر و عمل ما بيرون نيست، تحقق معتقد شود كه هر حادثه و واقعه

شعر صـائب تبريـزي   . بعضي از آنها به جد و جهد و به شرط عنايت الهي ميسر هستند
  :عني را به زيبايي بيان داشته استاين م

  بند آن مباش كه مضمون نمانده استسخن از زلف يار گفت       در  توانيك عمر مي
  تـوانيم مخصوصـاً در قلمـرو و تربيـت ضـمن پـذيرفتن امكـان        به هر حال ما مي

هاي جديد و به مدد فرهنگ غني عرفاني و فلسفي، اين امـر را بـا اسـتدلال و    آفرينش
بارت ديگـر داراي زمينـه   دلايل قوي نشان دهيم كه داراي استعداد و هوش ذاتي، به ع

ارثي ارزنده هستيم و در اين آب و خاك به خودباوري سازنده نائـل شـويم كـه اگـر     
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روش تفكر انكشافي و ابداعي را، مانند شعراي خود پيدا كنيم، نه تنها در قلمرو ادبيات 
فقط اين باور را ناقص داريـم كـه   . بلكه در قلمرو نظريه و عمل نيز خلاق خواهيم بود

وانيم غير از آنچه هستيم باشيم، مقدمه و اسـاس پيـدايش نظريـه و عمـل در نـزد      تمي
جوانان آزادي در تعليم و تربيت اسـت كـه امكـان تمـرين و ممارسـت را از دسـت       
دانشجويان و دانش آموزان نگيريم و البته بايد از آسان گرايي بپرهيزيم و بدانيم رسيدن 

تادن در اين راه ما را در كنف حمايت و محبت اف. به دشواري است ،به مرتبه هاي عالي
  ).181 :1367 الدين،قطب( الامور عاليِم بلَن طَب محي االلهَ نَّا. دهدالهي قرار مي
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  هانوشتپي
پـردازد و  ممكن است گفته شود كه فلسفه به مطالعه و تعمق درباره مسائل و قوانين كلـي مـي   -1

آن است و اصلي ترين مجهولي كه در برابر فلسـفه ايسـتاده   بررسي علل اوليه و نهايي مد نظر 
گوئيم فلسفه هر جا پاسخ استدلالي مقتضي باشد وارد مي شود در پاسخ مي. مسئله وجود است

  .هر جا استدلال عقلاني باشد، فلسفه نيز هست. و استثنايي در اين موارد وجود ندارد
نـي اسـت كـه    ص و تعيخويشتن و تشخّ من تعبيري است از احساس هستي هر فرد انساني از -2

هر كس عبارت از يك كل واحد اسـت  » من«بنابراين . شودشناخته مي» من«مجموعا به عنوان 
كه متشكل از نام او، مشخصات جسماني و احوال رواني و آرزوهاي اوسـت همچنـين نسـبت    

اعتقـادات،  هايي هست كه با گذشته با پدر و مادر همنوعان، وطن، حكومت، وضع اقتصـادي،  
همچنين خصوصيات و روابطي است كه او بـه عنـوان   . آب و هوا و به طور كلي با جهان دارد

» مـن «جهان بيني با ارزشهاي گوناگون پيدا مي كند ما به اين مشخصات بعنوان يك كل واحد 
  :كنيم وبه تعبير عارفانه و به قول شيخ محمود شبسترياطلاق مي

  لفظ من كنند از وي عبارت هـب  چوهست مطلق آيد در اشارت
  »من« :و او را در عبارت گفته ايـت  نــّد معيـن شز تعيـت كـحقيق

در حقيقت من عبارت از هستي مطلق است كه مقيد به تعين شده باشد، خواه تعين روحاني يا تعين 
به عبارت ديگر، هستي مطلق به اعتبار هـر  ) 220، صفحه 1337شيخ محمد لاهيجي، (جسماني 

رك(ني مسمي به اسمي مخصوص و منشا به اشارتي خاص است، آن تعين همان من است تعي .
  ).همان جا

جامعـه و زبـان و فرهنـگ خودمـان را بـه       ،براي مثال ما نام خود، پدر و مادر، رنگ و قامت  -3
  .ايمايم و الزاماً آنها را دارا شدهاختيار انتخاب نكرده

تمام كمالات بدون مقدمات لازم است، به تعبير  سخت گيري عبارت از حريص بودن به داشتن -4
بـدين ترتيـب سـخت    . ديگر پافشاري بر داشتن چيزي كه در حقيقت اهميت فوق العاده ندارد

گيري چسبيدن به تصور و خيالي است كه به دسـت آوردن فـوري آن ميسـر نيسـت ولـي بـا       
همچنين تاكيد بـر صـحت يـا    . مانيمگرفتاري به آن از ملاحظه و مشاهده ساير نعمتها غافل مي

بدون اينكه آگاهي لازم و معرفت كافي كسب كرده باشيم، حـالتي اسـت    ،ايسقيم بودن عقيده
  :فرمايدمولوي مي. شودناميده مي» تعصب«كه 

  سخت گيري و تعصب خامي است             تا جنيني كارخون آشامي است
  )1297بيت  3 دفترمثنوي (
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